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 چکیده

شک یکی  شود، بی س شناخته میکه با تخلص آدونی« علی احمد سعید»وسیع ادبیات معاصر عرب،  ۀدر پهن

تنها شاعری صاحب سبک نه آدونیس رود. های شعر نو به شمار می برانگیزترین چهره ثیرگذارترین و بحثأاز ت

ت و دعوت به نوگرایی، سنّ ۀانمندی نیز هست که با نقد جسورانپرداز و منتقد ادبی تو است، بلکه متفکر، نظریه

پژوهش حاضر، با تلفیق دو رویکرد مکمل  های شعری و فکری متعددی را تحت تأثیر قرار داده است. جریان

ی آدونیس های ادبیات پایدار ، در صدد ارائه تحلیلی جامع و دقیق از سروده«فرمالیسم»و « شناسی زبانی سبک»

افزا عمل  صورت همای خاصی از متن متمرکز هستند، بهه جنبه یک برکه هرحالیاست. این دو رویکرد، در

خود کنشی خودیارتباطی، به أه ادبیات، فراتر از یک ابزار صرفبفهمیم چگون ندکنند تا به ما کمک کن می

تواند در برابر هجوم ناملایمات، ایستادگی کرده و صدای مقاومت را به گوش جهان  پایدارانه است که می

های های سرودهبودن بازخوانی مفاهیم ادبیات پایداری در سبک میزان  و چگونگی مفید بر این نیزوهعلا ؛برساند

های آدونیس به طرز معناداری مفید برای سبک به نحوی که دریافت که ؛آدونیس را شرح و تحلیل نماید

سازند و را می« صوری پایداری الگوهای»،جای بازگویی مستقیمزیرا به ؛اندبازخوانی مفاهیم ادبیات پایداری

ثر ؤطور جدی و مسازی صوری بههمچنین به اعتبار برجسته ؛کنندآوردن معنا شریک می خواننده را در پدید

ندی ایفرزیسته و  ۀمعنا را از سطح شعار به سطح تجربها اند. این سبکابزار بازخوانی مفاهیم ادبیات پایداری
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 مقدمه

بدیلی در  های تاریخی، نقش بی ها بوده و در بزنگاه نما از حیات جمعی انسان ای تمام ادبیات، همواره آینه

از « ادبیات پایداری»های گوناگون ادبی،  دهی به وقایع ایفا کرده است. در میان گونه بازتاب، تحلیل و حتی شکل

برخوردار است. این شاخه از ادبیات، که گاه با عناوینی چون ادبیات مقاومت، ادبیات متعهد یا ای  جایگاه ویژه

شود، به بازنمایی مبارزات انسان در برابر ظلم، بیداد، اشغالگری، استعمار و  بخش نیز خوانده می ادبیات رهایی

از رخدادها نیست، بلکه خود کنشی فعال  بازتابی منفعل پردازد. ادبیات پایداری صرفاً هرگونه فشار ستمگرانه می

شود.  مقاومت بدل می ۀهای مردم، به موتور محرک به تودهبخشی  های خفته و الهام است که با برانگیختن وجدان

حال، عینها، و در بلکه به بیان آلام، ترسهاست،  ها و فداکاری تنها به تصویر کشیدن شجاعتهاین ادبیات، ن

رو، ادبیات پایداری فراتر از یک ژانر ادبی، یک رسالت فرهنگی و اینپردازد. از ی نیز میی سترگ انسانامیدها

خیزد. وجه متمایز این  انسانی است که در آن، هنرمند با قلم خود به دفاع از کرامت انسان و آزادی او برمی

های زبانی خود نیز  ، فرم و شیوهتنها در قالب شعار و محتوا، بلکه در ساختارادبیات، آن است که پایداری را نه

گردد. گستردگی جغرافیایی و تاریخی  ثیرگذار بدل میأاین رهگذر، به اثری ماندگار و ت سازد و از متجلی می

شمول و فراگیر ادبیات  این نوع ادبی، از خاورمیانه و آفریقا تا آمریکای لاتین و اروپا، گواهی بر ماهیت جهان

 پایداری است.

شک یکی  شود، بی س شناخته میکه با تخلص آدونی« علی احمد سعید»وسیع ادبیات معاصر عرب،  ۀدر پهن

تنها شاعری صاحب سبک یس نهرود. آدون های شعر نو به شمار می برانگیزترین چهره ثیرگذارترین و بحثأاز ت

ت و دعوت به نوگرایی، سنّ پرداز و منتقد ادبی توانمندی نیز هست که با نقد جسورانه است، بلکه متفکر، نظریه

ای از زندگی خود را در تبعید و  های شعری و فکری متعددی را تحت تأثیر قرار داده است. او بخش عمده جریان

های جهان  آزادی، هویت و مواجهه با چالش ۀه، سپری کرد، همواره دغدغمهاجرت، از لبنان گرفته تا فرانس

های غنی شعر عربی،  تر آدونیس، ترکیبی پیچیده از سنّعرب را در آثار خود منعکس کرده است. شع

های نوین،  تی و ابداع فرمهای فکری مدرن غرب است. او با شکستن قواعد سنّ شناسی، عرفان، و گرایش اسطوره

 به زبانی بدیع و چندلایه دست یافته است.
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مفهوم پایداری و مقاومت در های او پیوندی عمیق با  با وجود رویکرد نوگرایانه و فلسفی آدونیس، سروده

تر زبانی،  های پنهان دارند. این پایداری، نه فقط در مضامین صریح و سیاسی، بلکه در لایهبرابر ظلم و استبداد َ

 بیند؛ برای او، سیاسی می فرمی و حتی فکری او نیز جاری است. آدونیس پایداری را فراتر از یک واکنش صرفاً

عه یند مداوم برای بازآفرینی انسان و جامامواجهه با جهان و یک فر ۀشیو پایداری یک وضعیت وجودی، یک

جوی ونها به رویدادهای مشخص تاریخی و سیاسی اشاره دارد، بلکه در جستتاست. از این منظر، شعر او نه

این  عنوان محورروح انسان است. انتخاب آدونیس بهراهی برای تعالی  ۀها و ارائ تر بحران های عمیق یشهر

رو است که شعر او نماد بارزی از پایداری است که نه در سطح شعار، بلکه در عمق ساختارهای اینپژوهش، از

 زبانی و زیباشناختی خود تبلور یافته است.

 پژوهش هایو پرسش ضرورت اهمیت،هدف، 

تحلیلی جامع و  ۀئ، در صدد ارا«فرمالیسم»و « بانیشناسی ز سبک»پژوهش حاضر، با تلفیق دو رویکرد مکمل 

ای خاصی از ه یک بر جنبهکه هرحالیی آدونیس است. این دو رویکرد، درهای ادبیات پایدار دقیق از سروده

شناسی زبانی، ابزارهای تحلیلی لازم را برای  کنند. سبک افزا عمل می صورت هممتن متمرکز هستند، به

های موسیقایی( فراهم های ادبی و ساختار حو گرفته تا آرایههای زبانی شعر )از واژگان و ن کالبدشکافی دقیق لایه

که رویکرد فرمالیستی، چارچوب نظری و مفهومی لازم را برای درک اینکه چگونه این حالیآورد، در می

 دهد. شوند، ارائه می می «سازی بیگانه»و  «ادبیّت»های زبانی منجر به  انتخاب

های صریح شعر  به مضامین یا پیام تحلیل سطحی است که صرفاًتن از یک ، فراتر رفترکیبهدف از این 

تنها در محتوا، چگونه پایداری در شعر آدونیس، نهکوشد تا نشان دهد که  بپردازد. در عوض، این پژوهش می

یابد. به عبارت دیگر، ما به دنبال کشف این نکته هستیم که  بلکه در خود شکل و ساختار زبان شاعر نیز تجلی می

گیری از شگردهای زبانی و سبکی خاص، مفهوم پایداری را در ذهن خواننده  ونه آدونیس با بهرهچگ

تر و ماندگارتر بر جای بگذارد. این  ثیری عمیقأسازد که ت می «بیگانه»ای  کرده و آن را به گونه «سازی برجسته»

را « پایداری»ویژه، « زبانی»دونیس با دهد تا به این پرسش کلیدی پاسخ دهیم که چگونه آ پیوند، به ما امکان می

 بخشد. می« فرم»
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انجام این پژوهش از چندین جنبه دارای اهمیت و ضرورت است. در بعد نظری، این مطالعه با تلفیق دو 

نقد ادبی و کاربرد این رویکردها  ۀدانش در زمین یاسی زبانی و فرمالیسم(، به ارتقاشن رویکرد تحلیلی مهم )سبک

های آدونیس،  تحلیلی عمیق و متفاوت از سروده ۀبعد کاربردی، این پژوهش با ارائ انجامد. در ون میدر تحلیل مت

فرم و محتوا در شعر معاصر عرب کمک  ۀشاعر بزرگ و همچنین تعامل پیچید کار این ۀبه درک بهتری از شیو

شناسی، نقد ادبی  یات عرب، زبانتواند برای دانشجویان و پژوهشگران ادب کند. همچنین، نتایج این پژوهش می می

کند تا بفهمیم چگونه ادبیات،  دیگر، این تحلیل به ما کمک میسویپایداری، منبعی ارزشمند باشد. ازو مطالعات 

تواند در برابر هجوم ناملایمات،  خود کنشی پایدارانه است که میخودیبه ارتباطی، فراتر از یک ابزار صرفاً

-سبک -1های: بر طرح پرسشعلاوه قاومت را به گوش جهان برساند. این پژوهشایستادگی کرده و صدای م

های سبک -2توانند در بازخوانی مفاهیم ادبیات پایداری مفید باشند؟ های آدونیس چقدر میهای سروده

کشف تنها به نهاند مفاهیم ادبیات پایداری را بازخوانی کنند؟ های آدونیس به چه میزان توانستهسروده

دهد که چگونه زبان در دستان شاعری توانا،  کند، بلکه نشان می شناسی نهفته در شعر آدونیس کمک می زیبایی

 شود. ها بدل می بخشی به نسل دهی به آگاهی و الهام به ابزاری قدرتمند برای شکل

 شناسیرویکرد سبک

-ای ادبی، هرکدام از صفات و ویژگیهها و مشخصهاثر ادبی با انتخاب و چینش ویژگی ۀتردید، سرایندبی

طور ویژه و متفاوتی به نسبت ههای انتخابی را بر دیگر عناصر ادبی، ترجیح داده است و بدین وسیله اثر ادبی را ب

عناصر زبانی دارای مفاهیم و معانی هدفمند  ۀچینش ادبی بر پای ۀوسیلباید به آفریند. این فراینددیگر آثار ادبی می

منظور بیان های زبانی مشخص بهویژگی ۀسبک همان چینش یا انتخاب برپای» هکو روشمند انجام بپذیرد درحالی

های زبانی بر دیگر باشد و این چینش یا انتخاب عبارت از ارجحیت ویژگیدلالت معین توسط سراینده می

فرد بههای زبانی منحصرها و انتخابینشچ ۀباشد حال آنکه مجموعسراینده می صفات زبانی جایگزین توسط

 -8: 1992)مصلوح، « گردد.وی نسبت به دیگران قلمداد می ۀ سبک سراینده و وجه متمایزکنند ۀدهندتشکیل

طریقت بیان لالت یا شکلی ویژه و روش بیان د ۀسبک همان جنب»الشایب معتقد است  ای که احمد( به گونه37

-ها و جملات زبانی میمنظور ساخت تصویر درونی خویش یا انتقال دلالت به دیگران با عبارتتوسط ادیب به

ها و ور بیان دلالتمنظانتخاب واژگان و تالیف آنها به ۀارت از روش کتابت و نگارش یا شیوباشد و سبک عب

در تبیین زبانی متن صورت بگیرد تا سبک سراینده  گردد و باید توصیف سبکثیرگذاری تلقی میأمعانی برای ت

 (44 -45: 1991)الشایب، « آشکار بگردد.
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مایه است درونفرد مضامین و بهسبک عبارت از دلالت زبانی منحصر ای فوقانی معتقدیمیید مقولهأمنظور تبه

عنی سبک همان وجه ی های عاطفی استمایهدرون ۀاز زاویرخدادهای معنایی زبانی  ۀسبک همان مطالع»و 

 که این ویژگی همان پایه و اساس کارکرد زبانی چندوجهی گردد به طوریتعقلی قلمداد می ۀمایتفاوت درون

بر رویکرد چینش  زبان را بنا»بر احوال و اوضاع پیرامونی خویش  لذا شاعر بنا ( 98: 1994)پیرجیرو، « باشد.می

)رباعه، « نماید.مناسب خویش در درون متن تنظیم میۀ روش و شیو ها را بالات و عبارتبرد و جممی به کار

پردازی کوشند تا با تکیه بر کاربرد زبانی درونی متنی، نظریههای زبانی میاین سبک»که  ( به نحوی9: 2003

 (16: 2014)الراضی، « ادبی را به سرانجام برسانند.

-نگارش و کتابت است و سبک ۀمتن ادبی عبارت از شیو ۀسبک سرایند»آنچه بیان شد  توجه به بنابراین و با

های سبک نویسنده در رسی ویژگیزبانی یا بر ۀرسی الگوهای دلالت معنایی در حوزشناسی همان مطالعه و بر

مفهوم دلالت سبکی، »طور ( همین38 -9: 2004)سلیمان، « باشد.لیفات وی میأادبی وی یا یکی از ت آثار ۀهم

 (51 -2: 1994)پیرجیرو، « طلبد.های دلالت و معنا توسط اندیشه را میوشها و روجود شیوه

همچنین  ؛گزیندای را برای ساخت اثر ادبی برمیزبانی ویژهۀ بر آنچه ذکر شد شاعر، روش و شیو لذا و بنا

سبک زبانی، بر ساخت و  برآن است تا مفاهیم و معانی هدفمند را مورد توجیه قرار بدهد تا ادبیات شعری وی بنا

شوند و بنای دلالت شاعر تلقی می ها و صفات زبانی همان سنگکه ویژگی متفاوت و متمایز بگردد به نحوی

تر و نظر ساخت شکلی، فرمی و معنایی اثر ادبی دقیقفرد باشند دلالت وی، ازبهها منحصرهرگاه این ویژگی

 باشد.رساتر می

 سبک فعل ماضی

موردنظر از افعال  یافتن فعل حتمیت های قطعی و تجدیدناپذیر با هدفبیان دلالتشاعر و یا ادیب با هدف 

حال  ؛تری برخوردار هستندخود از معانی دقیق فعال ماضی در کاربردهایکه ا جوید به طوریماضی بهره می

فعل ( »15: 1، ج2013)السامرائی، « کاربرد فعل ماضی بر تجدیدپذیری و حدوث و حرکت دلالت دارد.»آنکه 

 (87: 1979)زجاجی، « ناپذیری و زمان گذشته و قطعیت دلالت داردماضی بر برگشت
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دارد به دلالت حرکت و تجدیدپذیری را بیان می ،ویژه شعرهبر این کاربرد و کثرت فعل در متن ادبی بعلاوه

که در  نمایدرا القا میپذیری حیات و زندگانی پذیری و تداوم حرکت یا همان ادامهای که شاعر حرکتگونه

 :پردازیمشعر زیر از آدونیس به بررسی آن می

 فی أول العام الجدید

 قالت لنا،

 آهاتُنا، قالت لنا،

 شدّوا الرحال إلى بعید،

 أو فاسکنوا خیم الجلید

 فبلادکم لیست هنا

 نحن الذین على الدخیل تمرّدوا

 فتهدّموا وتشردّوا

 أکل الفراغ نداءنا،

 وراءناومشى الأمام 

 أیامنُا جمدت على أشلائنا

 وتقلّصت کدمائنا

 صارت تعیش على الثوانی،

 (58: 1996آدونیس، ) صارت تدور بلا زمان

 شود: آثار آدونیس است و با فضایی زمستانی، تبعید، سردی و گسست آغاز می ۀشعر مورد بحث از مجموع
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 فی أول العام الجدید 

 قالت لنا،

 آهاتُنا، قالت لنا،

 الرحال إلى بعید،شدّوا 

 أو فاسکنوا خیم الجلید

شود. نگاهی انتقادی به وضعیت وطن  شعر در بستری از انجماد زمانی، سرما، و مهاجرت اجباری روایت می

از افعال ماضی، زمان گذشته را گیری  و فروپاشی اجتماعی، بر فضای این قطعه سایه افکنده است. آدونیس با بهره

 کند. شناختی احضار می سیاسی و هستیعنوان یک گفتمان به

 قالت لنا، آهاتنُا، قالت لنا شود: است که دو بار تکرار می« قالت»نخستین فعل ماضی در این قطعه، 

رخ « انتقال صدای گفتمانی»شناختی، یک  گر دارد، اما در سطح سبک در ظاهر، این جمله ساختاری گزارش

ها و دردهای جمعی هستند. این انتخاب  عل انسانی نشسته و فاعلِ ناطق، نالهجای فا به« آهاتنا»داده است. در اینجا، 

اند که  هایی شده ها تبدیل به گوینده کند؛ گویی ناله در ترکیب با ماضی، نوعی تثبیت اندوه در گذشته ایجاد می

 شنود. اند، اما اکنون کسی نمی در گذشته، هشدار داده

برای توصیف کسانی استفاده شده که در « تمرّدوا، تهدّموا، تشردّوا»در این قطعه از افعال ماضی همچون 

 «فتهدّموا وتشردّوا نحن الذین على الدخیل تمردّوا» اند: اند، اما سرانجام شکست خورده برابر سلطه مقاومت کرده

رود.  ه کار میمعنای پایان یافتن یک آرمان ب  بلکه به« دادن در گذشته  رخ»معنای   تنها بهدر اینجا ماضی نه

ست،  ها باقیاند و اکنون، تنها چیزی که از آن مقاومت )تمرّد( ویرانی )تهدمّ( و آوارگی )تشردّ( به ترتیب رخ داده

 ردّی زبانی در قالب افعال ماضی است.

أیامنُا جمدت » شود: زدگی، ایستایی و نابودی درهم تنیده می در ادامه، فعل ماضی با واژگان مربوط به یخ

 «وتقلّصت کدمائنا أشلائنا على
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تنها متوقف شده، بلکه منجمد و بدون زمان است. زمان نه ۀدر اینجا نشانگر پایان چرخ« دتجم»فعل 

ای. فعل  ای دارد، نه پویایی حرکت مانده است. این وضعیت با ماضی بیان شده تا تأکید شود که انجماد نه آینده

با تقلیل و فرسایش همراه است؛ روزهای جمعی شاعر، مانند خون  ای است که نیز از افعال تصویری« تقلصّت»

 به کار رفته است.« مرگ زمان»ابزاری برای  ۀمثاب اند. ماضی، در اینجا، به تهای، به عقب برگش خشکیده

برد، بلکه از آن برای ایجاد موسیقی خاص  فقط از ماضی برای تصویرسازی معنایی بهره می  آدونیس نه

دارای وزن و آهنگ مشابه هستند. این توازی صوتی، بر « تمرّدوا، تهدّموا، تشردّوا»فعلی  ۀگان کند. سه میستفاده ا

در پایان افعال ماضی جمع، « ـوا»فرار این فروپاشی تأکید دارد. تکرار   حالت تکرار شونده، جبری و غیرقابل

 سرنوشتی است. بی کند که یادآور حرکت گروهی به سمت تبعید و آهنگی ایجاد می ضرب

کند، اما حتی در اینجا نیز نوعی احساس گسست وجود  بخش پایانی شعر به نوعی از زمان حال استفاده می

 «صارت تدور بلا زمان. صارت تعیش على الثوانی،» دارد:

ست که حالت انتقال به  ست، اما در عربی معاصر، یکی از افعالی نظر صیغه، فعل ماضیاگرچه از« صارت»

گذشته  ۀد وضعیت اکنون نیز همچنان در سایشو کند )افعال ناقصه(. این کاربرد بینابینی باعث می حال را بیان می

جای ند. اینجا گذشته، حال و آینده بهاند، اما در دل زمان نیست شدن ه ها )ثوانی( در حال فرسود باقی بماند. لحظه

 د.ان سه زمان مستقل، به سه لایه از زوال تبدیل شده

تی عربی، افعال ماضی غالباً برای ستایش، ذکر فضائل، روایت نبردها یا بیان داستان به کار در شعر سنّ

شود. او با حذف  زمانی می رفتند. اما در شعر آدونیس، ماضی بدل به ابزار اعتراض، فروپاشی، فقدان و بی می

یأس » ارآمیز بیرون کشیده و به قلمروتخساختارهای کلاسیک روایی، فعل ماضی را از بسترهای حماسی و اف

 ست. های متمایز شعر مدرن عربی کند. این یکی از ویژگی وارد می« جمعی

 ۀدهند کند. این افعال بازتاب میدر این قطعه از شعر آدونیس، فعل ماضی فراتر از نقش صرفی و نحوی عمل 

فقدان، مرگ زمان، شکست آرمان و انجماد حرکت هستند. سبک آدونیس در استفاده از ماضی، حاکی از 

عنوان ابزاری برای مقاومت در برابر حال  مدرن به زمان، روایت و هویت است. او از ماضی به رویکردی پست

های باز  ند و نه نوستالژی؛ بلکه زخما کند. افعال گذشته در این متن، نه خاطره معنا و آینده مبهم استفاده می بی

 گوید:که در شعر زیر میدرحالی زبان، تاریخ و ذهنیت شاعرن
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 هربت مدینتنُا

 فرکضتُ أستجلی مسالکها

 ونظرتُ لم ألمح سوى الأفق

 ورأیتُ أنّ الهاربین غداً

 والعائدین غداً

 جسدٌ أمزّقه على ورقی

 ورأیتُ کان الغیم حنجرۀٌ

 لهبوالماء جدرانا من ال

 ورأیتُ خیطا أصفرا دبقا

 (262: 1996)آدونیس، خیطا من التاریخ یعلق بی 

ای از وطن  که استعاره ست از فروپاشی درون، گریز از واقعیت، و بازنمایی زوال شهری شعر حاضر روایتی

رسید،  زمان به انجماد می گونه که در شعر پیشین، بحران است. همان ۀست. زبان در این شعر، آین جمعی ۀیا حافظ

ل درون است؛ یعنی فرار از شهر، اما با بازگشت به خود. فع به جا نیز حرکت درون شعر، حرکتی دروندر این

 پریشی زمان و مکان است. ای واقعی بلکه ابزاری برای بازآفرینی روان گذشته ۀماضی در این ساختار، نه نشان

است؛ ترکیبی « مدینتنُا»ماضی مفرد مؤنث است و فاعل آن « بتهر»، فعل )هربت مدینتُنا( در این جمله

جایی ساختاری در  گریزد، نه برعکس. این جابه که خلاف انتظار است، زیرا معمولاً انسان از شهر می

گیرد تا ساختار معنایی زبان را  فاعل و مفعول، یکی از شگردهای آدونیس است که از ماضی بهره می

شده، از  ای تثبیت حل پناه باشد، حالا خود تبدیل به عامل گریز شده و در گذشتهبشکند. شهر که باید م

 شاعر گریخته است.

 ونظرتُ لم ألمح سوى الأفق فرکضتُ أستجلی مسالکها های بعد: در مصرع
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اند و نشانگر تلاشی ذهنی برای  همگی افعال ماضی متکلم وحده« رأیتُ»و « نظرتُ»، «رکضتُ»های  فعل

 لم ألمح سوى الأفق این افعال ماضی، ناکامی در ادراک است:ۀ حال، نتیجینهستند. با  درک موقعیت

ر ساختار زمانی، که از نظر صرفی فعل مضارع منصوب است، اما د« ألمح»در کنار فعل  «لم»ساختار نفی با 

ماند، تأکید دارد که حتی در گذشته، افق چیزی فراتر از غیاب نداشته است. این  گذشته می ۀهمچنان در حوز

 کند. نتیجه را بازگو می ای از ادراک بی ماضی، حافظه

)که « غداً»عنوان فعل ماضی در ترکیب با  به« رأیتُ»فعل  )ورأیتُ أنّ الهاربین غداً والعائدین غدا( در اینجا

ای بارز از شکستن خط زمانی در زبان شعر مدرن است.  کار رفته است. این ترکیب، نمونه  زمان آینده است( به

اند.  قق نشدههایی که مح ای دارد که پر است از آینده تر، گذشته شاعر، آینده را در گذشته دیده است؛ یا دقیق

 کند. نیافته عمل می های تحقق ابزاری برای درک سرنوشت ۀمثاب ماضی اینجا به

ماضی  ۀاین بخش را در حوز کلّ «أنّ... رأیتُ»پیشین:  ۀصورت مضارع آمده، اما جمل به« أمزّقه»فعل  گرچه

 ۀشود. این تجزی پاره می غذ پارهای را دیده است که در آن، پیکر انسان بر کا دهد. شاعر در گذشته، آینده قرار می

شهادت گذشته بر مرگ »ماضی به ساختار زبانیِ کشاند، و  پیکر به واژگان، بافت معنایی را به سوی انهدام می

 شود. تبدیل می« آینده

فعل ماضی است و نقش آن « رأیتُ»نیز  )ورأیتُ کان الغیم حنجرۀٌ والماء جدرانا من اللهب( در این ساختار

ر که دان را نه چنان که هست، بلکه چنانجه« کأنّ» ۀجمل ت. شاعر با استفاده از شبهفراتر از دیدن صرف اس

بصری، بلکه بازتجسم استعاری  ۀ. این ماضی، نه گزارشی از تجربکند شود، بازسازی می حافظه و رنج دیده می

 جهان در ناخودآگاه شاعر است.

رود تا  بار دیگر به کار می« رأیتُ»ماضی  )ورأیتُ خیطا أصفرا دبقا خیطا من التاریخ یعلق بی( در پایان شعر،

تاریخ را در قالب یک شیء مادی، چسبناک و آزاردهنده بازنمایی کند. فعل ماضی، حافظه را چون مومی 

 کند که از آن گریزی نیست. چسبناک تصویر می

اما در این کردند.  زمانی را حمل می در شعر قبلی، افعال ماضی بار سنگینی از جمع، گسست اجتماعی و بی

مکرر از فعل  ۀار رفته است. تفاوت دیگر، استفادشخص و در سطح فردی به ک صورت اول قطعه، ماضی عمدتاً به



55   فرمالیستی رویکرد بر تکیه با آدونیس پایداری ادبیات های سروده بر زبانی شناسانۀ سبک خوانش 

 

 1404 تابستان64شمارهشانزدهم دوره ادبی شناسی زیبایی فصلنامه

شود. این سبک آدونیس، یادآور کارکرد ماضی در ادبیات  است که ماضیِ ذهنی و شهودی محسوب می« رأیتُ»

 درد. را می کند، و اکنون ای که آینده را روایت می مدرن است: ماضی پست

زمان گذشته، بلکه ساختار فروپاشی زمان و فضا  گیری از افعال ماضی نه صرفاً بهرهدر این شعر، آدونیس با 

 ۀ دهند لکه بازتابفقط گویای کنش، ب  نه« هربت، رکضت، رأیتُ»کند. افعال ماضی چون  را بازنمایی می

ست که حافظه را نه  ای در این متن، فعل گذشتهثباتی معنا در جهان شاعرند. سبک فعل ماضی  سرگشتگی و بی

 عنوان جراحت باز زبان شاعر می نمایاند. عنوان نوستالژی، بلکه به به

 سبک فعل مضارع

دهد و بدین ادیب یا شاعر شرح حال موردنظر و توصیف شرایط موجود را با کاربردهایی زبانی انجام می

شود تا اوصاف شرایط را بیان بدارد و لذا فعل مضارع نیز از مند میهایی زبانی بهرهمنظور از کاربردها و تکنیک

کند توصیف و خبررسانی را با آن انجام بدهد به شود که شاعر سعی میاین نوع کاربردهای زبانی قلمداد می

 (11: 2007)سامرائی، « فعل مضارع بر استمرارپذیری دلالت دارد.»که  طوری

بر تبیین شرایط موجود توصیف با کثرت فراوانی فعل مضارع علاوهباتوجه به آنچه بیان شد شاعر 

دهد تا القایی دقیق به مخاطب اعلام بدارد به نحوی که آدونیس در پذیری را انجام میاستمرارپذیری و حرکت

 دارد.های موردنظر را بیان میشعر زیر دلالت

 ها أنا أتسلقّ أصعد فوق صباح بلادی

 فوق أنقاضها وذراها

 أنا أتخلّص من ثقل الموت فیها ها

 ها أنا أتغرّب عنها

 لأراها،

 (256: 1996)آدونیس، فغداً قد تصیر بلادی 
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این شعر کوتاه، حرکتی درونی و بیرونی شاعر را از مرگ، خاکستر و گریز، به سوی دیدن، امید و 

بان را از ایستایی گذشته ای است که ز کند. فعل مضارع در این متن، نیروی محرکه بازتعریف وطن روایت می

 کشاند. کشد و به حال و آینده می بیرون می

 ها أنا أتسلقّ؛ کنش اکنونِ در حال تکوین ۀمثاب ها أنا أتسلّق: مضارع به

دارد، اما در شعر معاصر کاربرد محدودی  ،یک ساختار تأکیدی است که در عربی کلاسیک« ها أنا»عبارت 

کنشی در حال  ۀدهند نشان« أتسلّق»فعل مضارع  رود. به کار می« اکنون ۀدر لحظمنِ شاعر »عنوان اعلام عربی، به

ای که در شعرهای قبلی آدونیس حامل  وقوع است؛ صعود از ویرانی و خاکستر. این مضارع، برخلاف ماضی

 فروپاشی بود، حامل حرکت رو به بالا و تجدید حیات است.

 ریف وطنأصعد فوق صباح بلادی: مضارع به عنوان بازتع

کند. این تکرار مضارع  کرار میآمده و حرکتی را ت« أتسلقّ»از پس)مضارع متکلم( بلافاصله « أصعد»فعل 

دهد. شاعر در اینجا از صبح وطن بالا  کند، بلکه زبان را در حالت صعودی قرار می تنها جنبش را تأکید مینه

دهد و  جاری قرار می ۀمضارع، این حرکت را در لحظ. فعل ای از حرکت از تاریکی به روشنایی رود؛ استعاره می

 سازد. زمان می خواننده را با آن هم

 ها أنا أتخلّص من ثقل الموت فیها

افتد. در  ای(، به این معنا که رخداد آن به مرور اتفاق می از نوع افعال تدریجی است )غیرلحظه« أتخلصّ»فعل 

دارند. شاعر در حال خلاصی از مرگ است، اما این « معناییپویایی »شناسی زبانی، این افعال حالت  سبک

کند. زبان در حال رهایی است، اما  زمان بین بودن و نبودن عمل می ۀمثاب مل نیست. مضارع در اینجا بهخلاصی کا

 هنوز درگیر است.

 مثابه جدایی فعال أتغرّب عنها: مضارع به

 لأراها ها أنا أتغرّب عنها
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یند ارادی است. افریک وضعیت، بلکه یک  داوم است. غربت در اینجا نه صرفاًافعال منیز از « أتغرّب»فعل 

این بینش، مشروط به غربت است. فعل مضارع در «. ببیند»شاعر در حال جداشدن از وطن است تا بتواند آن را 

 ای زمانی و عاطفی است. این بافت، بیانگر اقدامی آگاهانه برای بازشناسی وطن از فاصله

 فغدا قد تصیر بلادی

و ظرف زمان آینده )غداً(، « قد»ایم. این فعل همراه با  )از افعال ناقصه( مواجه« تصیر»در اینجا با فعل مضارع 

 احتمال شدن، ساختن ۀآینده نیست، بلکه دربار ۀدربار أرفسازد. مضارع در اینجا ص ترکیبی از امکان و امید را می

دهد که  نشان می« تصیر»حظه آن چیزی نیست که باید باشد؛ فعل مضارع و تکوین وطن است. وطن در این ل

 وطن هنوز در حال شدن است، نه بودن.

قطعه با در قیاس با اشعاری که با فعل ماضی ساخته شده بودند )همانند: تمرّدوا، تهدّموا، رأیتُ، هربت(، این 

 متفاوت دارد: حضور مضارع، زبانی کاملاً

 زمانی و اندوه است. اغلب حاکی از شکست، توقف، بی ماضی در شعر آدونیس،

زایی کنش، تلاش برای بازتعریف، و بازگشت فعالانه به خویشتن و  گر دروناما مضارع در این قطعه، بیان

 وطن است.

است؛ جایی که هویت در حال بازسازی است، « تکوین ۀلحظ»ی آدونیس، مضارع ابزار بیان در سبک شخص

 زبان در حال صعود، و وطن در حال پدید آمدن.

در یک بافت کوتاه، به شعر نوعی ریتم درونی « أتـ»و با پیشوند « أنا»وجود چهار فعل مضارع با صیغه 

 أتغرّب أتخلّص أصعد أتسلقّ دهد: می

های پیاپی ذهنی شاعر همراه  مخاطب را در روند کنششود و  این ریتم باعث حرکت موسیقایی متن می

 سازد. این سبک استفاده از مضارع، روشی است برای تبدیل زبان به تجربه زیسته. می

گیری  کنش ارادی، صعود، پالایش، فاصله ۀزمان حال، بلکه نمایند ۀین شعر، فعل مضارع نه فقط نشاندر ا

نیس، مضارع ابزاری برای عبور از سکون تاریخی به سوی تکوین آگاهانه و امید به آینده است. در سبک آدو

عنوان امری در حال عنوان واقعیتی موجود، بلکه بهوطن را نه بهشناختی نو است. شاعر با مضارع،  ذهنی و هستی
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ه ب« در گذشته بودن»است، نه « در مسیر بودن»سان، زبان مضارع، زبان  نگرد. بدین شدن و قابل تعریف مجدد می

 گوید:نحوی که در شعر زیر می

 أرکض خلف الوطن المسجون

 فی غابۀ الأعراس فی طفولۀ الأجراس

 أستنفر الأهداب والظنون

 حول سریر العشب والحصاد

 وأسرج الأفراس

 نحوک یا بلادی

 (307: 1996)آدونیس، یا وطن الثلج على الجفون 

تعقیب وطن، و تصویرسازی استعاری از واقعیت شعر آدونیس در این قطعه، تلفیقی است از اشتیاق، حسرت، 

شده. افعال مضارع در این بافت، نقش محوری در حرکت ذهنی شاعر و ساختار حسی متن دارند. زبان  زندانی

 بخشد. کند، و معنا می سازد، تعقیب می جای بازتاب واقعیت، آن را می به

عنایی دلالت بر تلاشی پیوسته، اضطراری و ظر صرفی مضارع متکلم وحده است و از نظر ماز « أرکض»فعل 

پایان به دنبال وطنی  پرشتاب دارد. این فعل مضارع، گویای وضعیتی است که در آن شاعر در اکنونِ مداوم و بی

فقط استمرار در زمان، بلکه شکستن حصر زبان و تلاش برای رهایی از وضعیت   در بند است. مضارع اینجا نه

 د.ده ایستا را بازتاب می

کردن است. در اینجا شاعر   کردن و تحریک  معنای فراخواندن، بسیج  به «رـ  فـ  ن»ۀ از ریش« أستنفر»فعل 

خیالی و  ۀحسی به حوز ۀتصویرسازی مدرن، زبان را از حوز خواند. این میها را فرا ها و گمان رتش، که مژهنه ا

سازی ابزارهای درک و تفسیر  کشاند. فعل مضارع در این ساختار، کنشی ذهنی و شاعرانه برای آماده ذهنی می

 وطن است.
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استعاری که احتمالاً « أفراس»کردن اسب است، اما در شعر آدونیس با   معنای زین  در اصل به« أسرج»فعل 

سازی برای حرکت به سوی وطن  ست. این مضارع، آمادهنمادی از قوا، پویش، یا حافظه است، همراه شده ا

ای. فعل مضارع در اینجا بیانگر آمادگی و  است، وطنی که هم نزدیک است، هم دور؛ هم آرمانی، هم خاطره

 امید در بستر ناتوانی است.

 درپی دارد )أرکض، أستنفر، أسرج(، که همگی شود و سه فعل مضارع پی شعر با فعل مضارع آغاز می

ها )وطنِ مسجون، غابۀ الأعراس، طفولۀ الأجراس، حال، تصاویر همراه آنعینختار حرکتی و پویشی دارند. درسا

دهد که مضارع نه بازتاب وضعیت،  الثلج على الجفون( همگی ایستا، بسته، و گنگ هستند. این تضاد، نشان می

 بلکه شور ذهنی برای خروج از آن است.

همراه شده است؛ دو نماد « جفون»و « ثلج»، تصویر وطن با ن الثلج على الجفون()یا وط در این عبارت پایانی

های فعال ابتدای  سردی، بستن، و رکود. فعل مضارع در اینجا غایب است، اما از طریق تنش میان مضارع

 شود. شناختی وطن عیان می شعر و این تصویر پایانی، تناقض بین حرکت زبانی و سکون هستی

گزارش واقعیت بلکه  نیز فعل مضارع نزد آدونیس نقش زبانی بسیار فعالی دارد. این افعال، نهدر این شعر 

همگی افعالی هستند که با حرکت، کنش، « أرکض، أستنفر، أسرج»وطن در حال حرکت هستند.  بازسازی ذهنیِ

مقاومت ذهنی در برابر  این هستند که در شعر آدونیس، مضارع ابزار ۀدهند سازی پیوند دارند، و نشان و آماده

 شده است. زده و وطنِ گم وطنِ مسجون، وطنِ یخ

دادند، زبان امید،  هایی که وضعیت شکست و توقف را بازتاب می مضارع در این قطعه، برخلاف ماضی

 چالش و تداوم است.

 اسمیه ۀجمل سبک

بر آید و علاوهشمارمی اسمیه از دیگر کاربردهای معنادار تبیین و توصیف شرایط موجود به ۀکاربرد جمل

)السامرائی، « اسم بر ثبوت دلالت دارد.»ای که القای معنای ذکر شده بر مفهوم تثبیت و ثبوت دلالت دارد به گونه

 (15: 1، ج 2013
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بر  ،داردپذیری دلالت استمرارپذیری یا حرکتست که کاربرد اسم برخلاف کاربرد فعل که بر این درحالی

اسمیه قصد تثبیت  ۀدیگر شاعر با کاربرد اسم یا جمل کند و به عبارتیکید میأتثبیت مفهومی به خصوصی ت

 اوصاف خویش یا شخص یا شرایطی را دارد.

 ۀم را در سروداسمیه و اس ۀعنای موردنظر، جملبر آنچه بیان شد آدونیس با هدف بیان ثبوت دلالت و م بنا

 برد تا بتواند ثبوت اوصاف خویش را به مخاطب القا نماید.می ذیل به کار

 قم مع الشمس یا شبابی، وحرِّک

 عالما ساهم البصیرۀ، جامد

 أنت علمّته الحیاۀ قدیما

 وستبقى له دلیلا ورائدا

 أنا سوِّیتُ من عروقی أنبائی

 (16: 1996)آدونیس، وربّیتهم ذرىً وجبالا 

 جملات امری و فعلیه )مانند: قم، حرکّ، ربّیتُ، سوّیتُ( ایم: این شعر، با دو نوع جمله مواجهدر 

 أنا سوّیتُ من عروقی أنبائی أنت علمّته الحیاۀ قدیما جملات اسمیه که محل تمرکز ماست، مانند:

  ۀها جملات اسمینلحاظ نحوی، هر دوی آ  سند، اما بهنظر بر  در نگاه اول ممکن است این جملات فعلی به

 شان مشخص، معرّف، و دارای بار هویتی است. آغاز شده با ضمیر هستند که فاعل

 تثبیت نقش هویتی در گذشته«: أنت علمّته الحیاۀ قدیما»اسمیه  ۀجمل

در ادامه آمده است. از منظر نحوی، « علمّته»شود و سپس فعل  در این جمله، ساختار از ضمیر أنت آغاز می

تو  شناختی، برجستگی بر روی ضمیر فعلیه خبر است، اما در سطح سبک ۀرکیبی از ضمیر مبتدا + جملجمله تاین 

جوانی شاعر  ۀه در واقع تعریفی از هویت گذشتجمل است؛ بنابراین کلّ« شبابی» ۀنمایند« أنت»قرار دارد. این 

 است.
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ت هویت، اصالت و نقش فرهنگی نسل ای با تأکید بر فاعل، ثبا اسمیهۀ از طریق جمل سبک زبانی این جمله،

 دهد. گزارشی از عمل می أکه صرفگیرد  ای قرار می فعلیه ۀکند. این سبک در تقابل با جمل میگذشته را تثبیت 

 گری و تأکید بر منشأ خودتعریف«: أنا سوّیتُ من عروقی أنبائی»اسمیه  ۀجمل

ر سبک شخصی آدونیس، که بار هویتی بسیار شود؛ یکی از پرکاربردترین عناص آغاز می« أنا»این جمله با 

حال، ساختار اینفعلیه نقش خبر را دارد. با ۀقبل، ضمیر مبتداست و جمل ۀد. در این ساختار نیز مانند نمونبالایی دار

عنوان خالق، پدر، و زتعریف شاعر بهای در شعر آدونیس است که برای با شده أنا + فعل + مفعول سبک شناخته

 رود. کار می  ی معنا بهمؤسس تاریخ

یعنی از « عروقی»کند، بلکه تأکید دارد که از  های بعد اشاره می تنها به فرزندان یا نسلدر اینجا، شاعر نه

هویت خودبنیاد شاعرانه  ۀدهند اسمیه، نشان ۀها( را ساخته است. این جمل ، افقها ها، نسل )پیام« انباء»وجود خود، 

 است.

 عالما ساهم البصیرۀ، جامد الشمس یا شبابی، وحرِّکدر اوایل شعر: قم مع 

سازد و  دهد، حرکت می اند؛ زبانی که دستور می اینجا، افعال امری )قم، حرکّ( فضای کنشی ایجاد کرده

کار   دادن به روایت تاریخی به  اتکا، تثبیت هویت و شکل ۀعنوان نقط ابل، جملات اسمیه بهکند. در مق افق باز می

 روند. می

 های سبکی آدونیس است: ین تقابل بین امر/فعل و اسم/ثبات، یکی از ویژگیا

 افعال برای ایجاد تحول، شور، و کنش

 ها جملات اسمیه برای تثبیت معنا، تعریف هویت و اشاره به ریشه

 أنا سوّیتُ من عروقی أنبائی أنت علمّته الحیاۀ قدیما اسمیه: ۀدر دو جمل

به شاعر. این دو ضمیر، در مقام راویان معنا و « أنا»گردد، و ضمیر  میبه نسل گذشته باز« أنت»ضمیر 

 کند. اسمیه، با ساختار خود، قدرت این ضمایر را تثبیت می ۀشوند. جمل فرهنگ و زندگی ظاهر میگذاران  بنیان
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بع منۀمثاب ی برای تثبیت صدای شاعر بهحرکت، بلکه ابزار اسمیه نه یک ابزار بی ۀدر سبک آدونیس، جمل

 مشروع معنا است.

که جای آنر ظاهر شده است )أنت، أنا(، و بههای مبتنی بر ضمی صورت ترکیب اسمیه به ۀدر این شعر، جمل

 شناختی بسیار سنگینی دارد. آدونیس با این ساختار: تنها گزارشی نحوی باشد، بار مفهومی، هویتی و سبک

 کند خاستگاه فردی و درونی معنا را تثبیت می

 کند ها را در بازآفرینی زندگی بازتعریف می لنقش نس

 زند تی را به زبان خودبنیاد مدرن پیوند میاسمیه، گفتمان ایستای سنّ ۀبا استفاده از جمل

 گذار هویت گفتمانی است. حرکت، بلکه بنیان ۀاسمیه نه بازدارند ۀبراین، در سبک زبانی آدونیس، جملبنا

 للیالی فینا غدٌ ونجوم

 حبُّنا لکلِّ سماءطَرَفٌ 

 ومدىً لا نحدّه، وتخوم

 للسِّوى، للزمان نصنع للأفق دروبا، وللتراب رداءَ

 ونسوّی لکل أرض سماءَ

 عین الأرض تاهت -یا رؤانا للناس والأرض

 (75: 1996)آدونیس، فغیّری الأشیاء 

 جمله:اند، از ظاهر شدههای مختلفی  ورتص  اسمیه وجود دارد که از نظر نحوی به ۀدر این شعر چندین جمل

 نصنع للأفق دروبا، وللتراب رداء ومدى لا نحدّه، وتخوم للسِّوى طَرفٌَ حبنُّا لکلّ سماء للیالی فینا غدٌ ونجومٌ

 ونسوّی لکل أرض سماء
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های اسمی است و برخی ترکیبی از اسمیه با فعل، اما  صورت ترکیب ساختار نحوی برخی از این جملات به

 حضور محور اسمی یا مبتداگونه بر زبان شعر غلبه دارد. در تمام موارد،

 ای است که با جار و مجرور شروع شده: از لحاظ نحوی جمله اسمیه )للیالی فینا غدٌ ونجومٌ( این جمله

 للیالی = جار و مجرور

 فینا = متعلق به مکان / ظرف

 غدٌ ونجومٌ = مبتدا و معطوف خبر

و  «ها شب»سازی مفهوم  و مجرور )للیالی( و ظرف )فینا( باعث برجستهتقدیم جار  ویژگی زبانی این جمله:

 آینده روشن و امید است. ۀندده عنوان خبر، نشان ترکیب غد و نجوم به شده. «درون ما»

ـ  شناسی با تأکید بر عناصر اسمی، در پی تثبیت و ایجاد نوعی هویت جمعی ازلی لحاظ سبکاین جمله از

 است. «ما»ابدی درون شب و درون 

کنند. این  جای آن اسامی در کنار یکدیگر بار معنایی را حمل میاز منظر زبانی، فعل حذف شده و به

 های ایجاز سبک آدونیس است. تکنیک یکی از نشانه

 «طرفٌ حبُّنا لکلّ سماء»بر ترکیب اضافه و ترکیب وصفی است: هم مبتنی  ای اسمی دیگر که باز جمله

 طرفٌ = مبتدا

 توصیفی و جار و مجرور( ۀصورت اضاف لکلّ سماء = خبر )بها حبُّن

 شناسی، این ساختار چند نکته دارد: از منظر سبک

 شود. تنها احساس، بلکه عامل پیوند بین انسان و آسمان معرفی می عنوان نهاد فاعلی، نه حبنّا به

 شود. می باعث ایجاد گسترش معنایی و یگانگی بین عشق و افلاک« لکل سماء»کید بر أت

 حذف فعل باعث شده که ساختار حالت وصفی، استعلایی و شاعرانه بگیرد.
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 ؛«ومدى لا نحدّه، وتخوم للسِّوى» رو هستیم: در این ساختار، با دو بخش روبه .1

 فعلیه نیز دارد )نحدّه(. ۀای که درون خود یک جمل اسمیه ۀجمل مدى لا نحدّه:

 شود. اسمیه محسوب می ۀفعلیه آمده، این ترکیب از جمل ۀصورت جمل است و خبر به «مدى»اما چون مبتدا 

 ای است که با اضافه و جار و مجرور ساخته شده. این نیز ساختار اسمیه تخوم للسوى:

 کنند: ، جهان شعر را به دو حوزه تقسیم میشناختی در سطح سبک این ساختارها

 ای که حدّ ندارد جهان شاعرانه .1

 دیگران که تخوم و مرز داردجهان  .2

 دهد. اسمیه این تقابل را ثابت، هویتی و وجودی نشان می ۀدر نتیجه، استفاده از جمل

لی دارند، اما که ساختار فع «ونسوّی لکل أرض سماء»و « نصنع للأفق دروبا، وللتراب رداء» در این دو جمله

خلاق کنش ۀ دهند اسمی قبلی، این افعال نشانی ساختارها ۀاسمیه ضمنی دارند. در ادام ۀنقش خبری برای جمل

 آید. اسمی پیشین به حرکت درمی ۀشد آن، جهان تثبیت ۀشاعرانه هستند که در نتیج

 محور های کنش نصنع... نسوی = فعل

سازی  شده با سبک جمله های تصویری دقیق، ساخته للأفق دروبا / للتراب رداء / لکل أرض سماء = ترکیب

 ترکیبی

اسمیه، بستر  ۀاند. جمل قبلی ۀشده در ساختارهای اسمی ویت تثبیت، این جملات فعلی، محصول هدر واقع

 کند. فعلیه، حرکت را آغاز می ۀکند، و جمل شناختی را آماده می یمفهومی و هست

 یا رؤانا للناس والأرض = خطاب به رؤیاهای ما: امی است علنی از زبان شاعرساختار نهایی شعر، پی

یابی  ای دارد که در آن ضمیر + معرفه + جار و مجرور آمده و نقش ثبات و هستی اسمیه ۀساختار جملاین نیز 

 کند. رؤیاها را ایفا می

 اسمیه با فعل ماضی ۀعین الأرض تاهت = جمل
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 در این جمله، زمین گمشده و از مرکزیت افتاده است.

 امری در پایان ۀفغیّری الأشیاء = تنها جمل

 ی شعر، از اسمیه به سمت فعل، و از آن به سمت امر تغییر حرکت کرده است.شناسی زبان سبک

 اند. شناختی و مفهومی را تثبیت کرده های اسمیه، فضای هویتی، هستی جمله در این قطعه شعر:

ای و قدسی از هستی را  فقدان فعل در بسیاری از ساختارها، با ایجاد ایستایی شاعرانه، نوعی ادراک مکاشفه

 دهد. یشکل م

 کنند. جملات اسمیه در تقابل با افعال بعدی، نقش زیربنای معنایی را بازی می

مهم زبان شعری  ۀفرینی با محوریت اسم است که شاخصآ این سبک، ترکیبی از ایجاز، تصویرسازی، و معنا

 آدونیس است.

 سبک منادا

-منظور تحریک وی میشود و بهمخاطب به کار گرفته می این نوع سبک و ابزار زبانی برای نداخواهی از

 قابل را داشته باشد از سبک منادادیگری در طرف م ءآوردن شی شدن و روی باشد. هرگاه فردی به دنبال محقق

ای با حرف درخواست اقبال مسئله»کند تا طرف مقابل به سمت وی روی بیاورد و لذا منادا عبارت از استفاده می

 (320: 2013، 4)سامرائی، ج« باشد.اهری یا مقدر میندای ظ

 فی أرخبیل السقطۀ العریقۀ

 وها أنا أعلمّ الحوار

 للریح والنخیل

 یا جرحُ یا یمامۀ الرحیل

 امطر على صحرائنا
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 یا عالما مزینّا بالحلم والحنین

 امطر ولکن هُزّنا نحن نخیل الجرح

 واکسر لنا غصنین

 من شجر یعشق صمت الجرح

 الأهداب والیدینمقوّس 

 یا عالما مزینا بالحلم والحنین

 (171-72: 1996)آدونیس، یا عالما یسقط فی جبینی 

 .یبی و با انواع مختلف حضور دارندصورت ترک در این شعر مناداها به

 یا جرحُ یا یمامۀ الرحیل انتزاعی و نمادین اشاره دارند: یناداها با اسامی دوگانه، به اشیااین م

 ای عمیق است. )زخم( که نمایانگر درد، رنج، و تجربه« جرح»

 )کبوتر رفتن( نماد جدایی و کوچ.« یمامۀ الرحیل»

گذارد، و زبان  در ابتدای این کلمات، تأکید عاطفی و روحی بر درد و جدایی می« یا»استفاده از حروف نداء 

 کشاند. آمیز می را به سطحی دعایی، شاعرانه و گاه التماس

 مزینّا بالحلم والحنین )دو بار تکرار(یا عالما 

 یا عالما مزینا بالحلم والحنین

 یا عالما یسقط فی جبینی

کنند و  های توصیفی هستند که نقش منادی را تعمیق می )جهان( با صفت« عالما» ۀاین مناداها، ترکیبی از واژ

 موضوع خطاب تأکید دارند. ۀد چندگانه و پیچیدبر ابعا
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موجودی دارای رؤیا،  ۀمثابیک جایگاه فیزیکی، بلکه به عنوانها، جهان را نه فقط بهاین منادا شاعر با

 کند. حسرت، و دردی عمیق خطاب می

 های زیر تأثیرگذارند: مناداها به شیوه

 «یا یمامۀ الرحیل»، «یا جرح»ایجاد حضور مستقیم مخاطب یا شیء خطاب: 

 شود. موجب برانگیختن احساسات عمیق در خواننده میایجاد فضای دراماتیک و حسی: حضور این مناداها 

که مناداها همراه با فعل « امطر ولکن هزنا نحن نخیل الجرح»ویژه در  بازتاب تنش میان شاعر و موضوع: به

 اند. امری آمده

بر تأکید معنایی، به ایجاد ریتم تکرارشونده و ل مختلف، علاوهدر دو شک« یا عالما...»تکرار مناداهای 

کنند و زبان را زنده و جاری  بخش به متن را ایفا می کند. این تکرارها نقش انسجام هنگین در شعر کمک میآ

 دارند. نگه می

عنوان تصویرهای ذهنی پیچیده و نمادین عمل  صورت ساده خطاب، بلکه به در این شعر، مناداها نه فقط به

 ویژه: کنند. به می

خواهد با باران  است که شاعر از آن می« یدین»و « أهداب»و « صمت»یک موجود زنده با  ۀمثاببه« جرح»

 )امطر( تماس بگیرد.

 نماد گذر، کوچ و رهایی است که مورد خطاب قرار گرفته.« یمامۀ الرحیل»

 دهند که دنیای درونی خود را به زبان تصویری منتقل کند. این مناداها به شاعر امکان می

تقویت ابعاد سمبولیک و استعاری  ،ایجاد ارتباط عاطفی و معنایی مهمی در: در این شعر، مناداها نقش بسیار

کنند. منادا در این متن،  ایفا می آمیز و پرحرارت و ساختن فضای دعایی، گاه التماس افزودن ریتم و موسیقی ،شعر

ور آدونیس در شعر طهمین شعری آدونیس است. ۀتجربۀ دهند لکه عاملی سازنده و سازماننه فقط ابزاری زبانی، ب

 گوید: زیر می

 عاریاً تحت نخیل الآلهۀ
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 لابسا رمل السنین

 کنت ألهو باحتضاری

 کنت أبنی ملکوت الآخرین

 بغباری

 یا نبی الکلمات التائهۀ

 یا نبی السفر الآتی إلینا

 فی ریاح المطر

 أنا والیأس عرفنا أنک الآتی إلینا

 وعرفناک نبیّا یحتضر

 فانحنینا

 الآتی إلیناوهتفنا أیها 

 ضائعا یقطر نفیا وحریقا

 نحن نرضاک إلها وصدیقا

 فی مرایا الحجر

 (217: 1996)آدونیس، یا نبی السفر 

یا  یا نبی الکلمات التائهۀ جمله:از ؛اند ست که به شکل منادا ظاهر شدهها و عبارات خطاب ا شعر پر از واژه

 ریا نبی السف أیها الآتی إلینا نبی السفر الآتی إلینا

 پیام، هدایت، و آینده است. ۀتمرکز دارند که نمایند« نبی»عنی ای ی این مناداها بر شخصیتی نمادین و اسطوره
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فراخوانی و خطاب مستقیم به نبی، باعث ایجاد ارتباطی زنده و مستقیم بین شاعر و مخاطب یا موضوع شعر 

 شود. می

بخشند  ای پیچیده و چندوجهی می إلینا( به نبی چهرهمناداها با صفات توصیفی )کلمات التائهۀ، السفر الآتی 

 که هم غریب، هم حامل پیام، و هم در حال آمدن است.

 کنند. های مکرر، حس حضور و تعلیق را در فضای شعر تقویت می این خطاب

 آور است و هم قربانی؛ هم موعود و هم در حال مرگ. نبی در این شعر نماد بزرگی است که هم پیام

 کند. زمان منتقل میاوج درد و امید را هم منادی، شاعر: با خطاب

 کشد. عنوان موجودی بین مرگ و زندگی، بین گذشته و آینده، به تصویر میحضور نبی را به

 کند. از طریق منادا، زبان شعری خود را به مرزهای عرفان و اسطوره نزدیک می

 آیند، نمایانگر واکنش جمعی به حضور نبی هستند. دا میکه در پاسخ به منا« هتفنا»و « انحنینا»هایی مثل  فعل

کند، که به عمق شاعرانه و  گوی درونی و بیرونی در متن ایجاد میواین تعامل میان منادا و فعل، یک گفت

 افزاید. معنوی شعر می

 دهد. ساختار ریتمیک و موسیقایی شعر را شکل می...« ییا نب»تکرار مناداهای 

 کنند. کنند و توجه مخاطب را متمرکز بر نبی و پیامش می جام معنایی را نیز حفظ میاین تکرارها انس

هم معنای عمیق و نمادین  کنند که: عنوان عنصر کلیدی زبانی و شعری عمل می در این شعر، مناداها به

 کنند. کمک می و هم به ایجاد ریتم و انسجام شعری کنند کننده و ارتباطی برقرار می هم فضایی دعوت ،سازند می

ای بیانی کند که خواننده  گونه  ای و عرفانی شعرش را به دهند که فضای اسطوره مناداها به شاعر امکان می

 ای همدلانه و عاطفی شریک شود. در تجربه
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 نتیجه

 پژوهش حاضر دریافت که:

جای زیرا به ؛مفید هستند های آدونیس به طرز معناداری برای بازخوانی مفاهیم ادبیات پایداریسبک

کنند. این آوردن معنا شریک می سازند و خواننده را در پدیدرا می« الگوهای صوری پایداری» ،بازگویی مستقیم

« چگونگی بودن»حامل « گفتن ۀشیو»لیسم برای ادبیات قائل است: همان کارکردی است که فرما ،طور دقیقبه

 است.

ثر ابزار بازخوانی مفاهیم ؤطور جدی و مسازی صوری بهاعتبار برجستههای آدونیس، به های سرودهسبک

کنند. بنابراین در یندی منتقل میافرزیسته و  ۀمعنا را از سطح شعار به سطح تجربها اند. این سبکادبیات پایداری

 بازخوانی مفاهیم پایداری بسیار مفید هستند.

های اما ناهمسان است. در قطعاتی که سبک در شعر آدونیس فاهیم پایداریدر مقام تحقق، میزان بازخوانی م

فشرده این  دهد. در قطعات نمادین وتر و اثرگذارتر رخ میانتقال مفاهیم پایداری مستقیم ،تر استمذکور برجسته

 انجامد.فرم، به بازسازی معنای پایداری می ۀواسطاما همچنان به ؛خیری استأانتقال غیرمستقیم و ت

شده و  واقعیتی تثبیتۀ منزل بهرا « های گذشته ها و مقاومت ها، شهادت رنج»کارگیری مکرر ماضی،  شاعر با به

سپارد و به خواننده  جمعی می ۀحافظهای مقاومت را به  کند. استفاده از ماضی، تجربه غیرقابل انکار تصویر می

نه در یک امید موهوم. فعل ماضی، پایداری را به ای محقق دارد،  ریشه در گذشته ،کند که پایداری یادآوری می

 آورد. ای برای مشروعیت استمرار مقاومت در اکنون فراهم می سازد و پایه بدل می« سرگذشت عینی»

مضارع نماد تداوم و  ؛زند حال و آینده پیوند می ۀلحظشاعر با تکرار مضارع، حرکت، جنبش و امید را به 

ساز است. مضارع،  گذشته نیست، بلکه کنشی زنده و آینده ۀخاطرومت فقط دهد مقا پویایی است و نشان می

کند و مفهوم مقاومت را از ایستایی تاریخی به پویایی اکنون و آینده منتقل  را برجسته می« پایداریِ در حال شدن»

 سازد. می
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کننده،  عنوان ساختاری تثبیت اسمیه به ۀجمل سازد. حقیقتی پایدار و تغییرناپذیر می ،های اسمیه شاعر با جمله

کند که گذر زمان یا تهدید دشمن آن را از بین  بدل می« واقعیتی ثابت»معانی مقاومت، هویت و امید را به 

 دهند. ارتقا می« اصل و حقیقت وجودی»به سطح  رخدادها پایداری را از سطح  برد. اسمیه نمی
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Abstract 

Within the broad scope of contemporary Arabic literature, Ali Ahmad Saʿid, 

known by the pen name Adonis, is undoubtedly regarded as one of the most 

influential and controversial figures of modern poetry. Adonis is not only a poet 

with a distinctive style, but also a theorist and a capable literary critic whose 

bold critique of tradition and call for innovation have influenced numerous 

poetic and intellectual movements. 

The present study, by integrating two complementary approaches—stylistics 

and formalism—seeks to provide a comprehensive and precise analysis of 

Adonis’s poems related to resistance literature. While each of these approaches 

focuses on particular aspects of the text, they function synergistically to help us 

understand how literature, beyond being a mere communicative tool, can act as a 

resistant force in itself—capable of confronting domination and oppression and 

of conveying the voice of resistance to the world. 

In addition, this study explains and analyzes the extent and manner in which 

the effectiveness of reinterpreting the concepts of resistance literature is 

manifested in the stylistic structures of Adonis’s poems. The findings indicate 

that Adonis’s stylistic techniques significantly contribute to the reinterpretation 

of resistance literature concepts, as they do not merely reflect these concepts 

directly; rather, by creating formal patterns of resistance, they actively involve 

the reader In the process of meaning-making. Such formal foregrounding is thus 

considered a serious and effective tool for rethinking the concepts of resistance 

literature. These stylistic structures transfer meaning from the level of slogan to 

the level of lived and dynamic experience. 
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